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 ر پناه حسیند

 

 یک گام از پایاندازۀ بهبا میز زاویه دارم و پای چپم  وپنج درجهکه چهلدرحالی     

راستم جلوتر و زانوها و بدنم اندکی به جلو خم شده است، راکت خود را با آرنجِ 

. شوممیو با فرهاد مشغول تمرین  دارممینگه  ای حدوداً نود درجهشده در زاویهخم

نگ است، پمنزلۀ الفبای پینگکه به ،هندپس از زدن ضربات پیاپیِ فورهند و بک

 کنم. وال میزند و من هم بلوک و هافمی اسپینفرهاد تاپ

ینیم. بشویم خود را در خیابان تمیز و زیبای چهارباغ میاز باشگاه که خارج می     

ی از دولت، وارد یکافتیم و در مسیر دروازهپشت به چهارراه تختی، پیاده به راه می

فیل اب گوشخان مغازه دو بشقشویم. از روی پیشفروشی میفیلهای گوشدکان

کنیم. در این حین دست چپم را داریم و نوش جان میو دو لیوان دوغ خنک برمی

 گویم: می گذارم وروی شانۀ فرهاد می

اد که ترکیب متض ،مزهها مثل خوردن این دو خوراکیِ خوشافکار و رفتار انسان     

رو سرشار از تضاد و تناقض است؛ از این است، آن سبب تعجب افراد بسیاری شده
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اند. برخی بداهتِ امتناعِ تناقض را نپذیرفته و چنین اصلی را دروغ و باطل شمرده

نتیجۀ  چیزکه هراکلیتوس، فیلسوف بزرگ یونان باستان، معتقد است همهچنان

 جمع شدن اضداد است و از تناقض گریزی نیست!

کم بر زندگی، یادآور داستان دوستی هنرمند و برای من این تضاد و تناقض حا     

فرهمند به نام حسین پناهی است. یادآور رفیقی عزیز که در پیشامدی عجیب در 

 درگذشت.      3131مردادماه سال 

یک روز بعدازظهر که برای خریدن چوب پریموراکِ آفِ منفی و رویۀ پیرانجا      

های دربارۀ چوب مغازهدیدم که با صاحب  بازی را، آنتیرفته بودمبه چهارراه نقاشی 

کرد. وقتی متوجه شدم که این شرکت دونیک ازجمله  دِفپلی سِنسو مشورت می

بازیکنِ ترکیبی خواهان استفاده از محصولات باترفلای نیست، جلو رفتم و به او 

م  فانتواِسلَم و یک فینتِ  پیشنهاد دادم که یک چوب اَلیگِیتور، یک رویۀ واریو بیگ

قات در همان ملا حسین پناهیمن با  ای شد تا دوستیبهانه ساده بخرد. این پیشنهاد

ا پنگ، علاقه به ادبیات هم آن رنخست شکل بگیرد. رفاقتی که علاوه بر پینگ

 استحکام بخشید و تا آخرین لحظات زندگیِ آمیخته از تناقضِ حسین پابرجا بود. 

درس  ،الحکمه، واقع در چهارراه شکرشکنحسین پناهی در مدرسۀ علمیۀ دار     

پری کرد، اما سال بعد را با ال اول حوزه را با علاقه و کام شیرین سخواند. سمی

از شده و ممتیان رساند. او که از طلاب شناختههای متعددی به پاتردید و پرسش
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اش با عیارِ علم و دانش رفت، در سومین سال تحصیلیشمار می حوزۀ اصفهان به

جا بود که فهمید بسیاری از آیات و حججِ اسلام همان درستروحانیان آشنا شد و 

که ریچارد داوکینز حتی حاضر نیست آنان را شیاد بخواند اند و نادان قدری پرتبه

 رسد.هایی به فریفتن و گمراه کردن دیگران نمیو معتقد است که عقل چنین احمق

 پیچد               مغزی صدا بسیار میکه در گنبد ز بی          د زاه ۀمخور صائب فریب فضل از عمام

حسین با اتمام پایۀ سوم، تصمیم به مهاجرت گرفت. به چند حوزه در تهران      

نام کرد. او در حوزۀ قائم ای واقع در چیذرِ شمیرانات ثبتسر زد و نهایتاً در مدرسه

یدن و اد و بیشتر اوقاتش را به اندیشنشینی نسبی و خودخواسته تن دبه یک گوشه

شدۀ او را التیام بخشید مطالعه کردن گذراند. هرچند نه این تأملات جانِ فرسوده

 ها وی را به زندگی امیدوار ساخت! کتاب و نه این

در ادامه مدارس جدیدی را تجربه کرد و با مشاهدۀ فسادهای مالی و آموزشی      

ران ههای علمیۀ تو با مسئولان حوزها، عصیان کرد هو اخلاقیِ موجود در حوزه

 های طبقۀ بالایاجبار به قم هجرت کرد و در یکی از حجرهرو بهاز این درگیر شد؛

کرد، وپنجه نرم میها که با افسردگی دستمدرسۀ فیضیه جای گرفت. در این سال

خت ه پرداهای فقه و اصول فقه ازجمله مکاسب و رسائل و کفایبه خواندن کتاب

که بعد از نُه سال تحصیل در حوزه، پا به سطحِ سه گذاشت و آمادۀ ورود به تااین

 درس خارج شد. 



 

 در پناه حسین | 53

 ،خارج شود در همین روزها بود که حسین پناهی تصمیم گرفت از حوزۀ علمیه     

آباد فاصله گرفت و ها قبل، دوباره، ناکام ماند؛ لذا از این خراباما به مانند سال

ها حاضر نشد.  پنج سالی را به همین روش سپری کرد تا بالاخره کلاس دیگر سر

 سالگیمرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم با انصرافش موافقت کرد و او توانست در سی

 خود پاک کند.   این لکۀ سیاه و ننگین را از زندگی

 که در یکی از روزهای تابستان،گذشت تااینها یکی پس از دیگری میسال     

حسین با من تماس گرفت و از من خواست که حتماً به قم بروم و در مراسمی که 

من هم که از آخرین ملاقاتمان در شب جمعه تدارک دیده است، شرکت کنم. 

ترین تأمل و پرسشی، گذشت و مشتاق دیدار او بودم، بدون کوچکماهی میچند

 دم.سمت قم حرکت کر درخواستش را پذیرفتم و ظهر پنجشنبه به

مدرسۀ فیضیه، که در همسایگی حرم است، رفتم.  طرف وقتی به قم رسیدم به     

وهفت را صدا بزند. مدتی منتظر ماندم از نگهبان آنجا خواستم تا طلبۀ حجرۀ سی

تا دوستِ حسین به پایین آمد و پس از سلام و احوالپرسی مرا به طبقۀ بالا بُرد. 

ای عجیب و دور از اتاقش باز شد، با منظرههمین که به حجرۀ او رسیدیم و درِ 

انتظار مواجه شدم؛ دیدم حسین یک پیرهن سفیدِ یقه آخوندی، یک لبادۀ زرد و 

 یک عبای نازکِ مشکی بر تن دارد!      

 ای در دو دقیقهکه مرا یکیحسین با دیدن من بسیار خوشحال شد و پس از این     
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تنها دوست غیرِحوزویِ من هستی که به آغوش گرفت، آهسته در گوشم گفت: تو 

مسجدی ببرم که قرار است خواهم تو را به ای. میدعوت شده این کارناوال

 ساعاتی دیگر در آن معمم شوم! 

هایی همراه حسین و دوستش به مسجد رفتیم و در آنجا با سینی دقایقی بعد به     

 عمامه گذارینماز عشاء، جشن  ! بعد ازشدیمرو های سیاه و سفید روبهپُر از عمامه

آغاز شد و همین که نوبت به حسین رسید، یکی از مراجع تقلید، ضمن تعریف 

و تمجید از حوزه و سعادت تحصیل در آن، ورود دوبارۀ حسین پناهی به حوزه را 

ارادۀ خدا، عنایت ائمه و حقانیت این مکان مقدّس خواند و در ادامه متذکر شد 

 رزشمند انقلاب است.که حسین از ذخایر ا

ن یافت، پایاتقلید شیعیان که ترهات و لاطائلات مرجع حسین پناهی پس از این     

: گنجید، گفتاز خوشحالی در پوست خود نمی کهدرحالیمیکروفن را برداشت و 

 ار که دیدم نیچه خدا را سَر بُرید. پدرمان بهشت کنیدبه کدامین درگاه سجده می»

 گاه دستشآن« !خرید پرسشیرا به بهای دوزخ آتش  مادرمان و به ارزنی فروخت

ذاشت و اش گتیری بیرون کشید، آن را بر پیشانیاش بُرد، هفترا در جیب لباده

 محراب پشت سرش را خِضاب کرد!                                 

 3141آبان  -تهران 
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 تقدیمیحج 

 

 دانشگاه تهران نیاز به معرفی ندارد.          

 .کندمیوبش هایش خوشایدانشکدهو با دوستان و هم چرخدمیتوی دانشگاه      

کنند که قرار است ساعت یازده امروز برگزار شود.         همه دربارۀ مراسمی صحبت می

دارد. چند نفر از شنود. به سمت صداها خیز برمیاز دور صداهایی ناآشنا می

بیند که در حال شود. میدانشجوهای مقطع کارشناسی هستند. وارد جمع آنان می

   تحلیل و بررسی مراسم امروزند .    

هزترین ترین و مجبهترین، بزرگ ،انسانیتالار فردوسیِ دانشکدۀ ادبیات و علوم      

که در پردیس مرکزی دانشگاه واقع شده،  ،تالار دانشگاه تهران است. این تالار

ه و ها پُر شدامروز پذیرای هفتصد نفر از دانشجویان است. تقریباً همۀ صندلی

 ن کرده است.همهمۀ حاضرین فضای تالار را سنگی

 : عزیزان و سروران ارجمند، دانشجویان گویدمیو  داردبرمیمجری میکروفن را      
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و اساتید دانشگاه تهران، درود و عرض ادب مرا پذیرا باشید. حاضرین در مجلس 

جایگاه چرخیده،  سمتبه  شانهمگیصورت که درحالیشوند و باره ساکت مییک

 دهند.می پاسخ مجری را ،با سلامی بلند

 رسدوچهار متر، به در سالن میشود و با پیمودن هشتاداز جای خود بلند می     

رود و با خارج شدن از آنجا به سمت میزی که برای پذیرایی تدارک دیده شده، می

که به هوای آزاد احتیاج دارد.  کندمیخورد. احساس و یک لیوان دمنوش نسترن می

شدن از این فضا تا بتواند دوباره به تالار برگردد و مراسم  به مقداری راه رفتن و دور

 را همراهی کند.

شود، به یاد صفا و مروه می که وارد سرسرای عریض و طولانی تالارمجردِ اینبه     

که نشیند و درحالیشود و کف زمین میافتد. خم میو مسافت بین آن دو کوه می

شنود که مجری کند، میایز آن فکر میبه مراسم چهارسال پیش دانشگاه و جو

ایم طور که مستحضرید، ما امروز در این مکان جمع شدهگوید: همانبرنامه می

عدد  تا به منتخبین شما، یعنی دانشجویان برگزیده و ممتاز دانشگاه تهران، سی

 فیش حج تمتع تقدیم کنیم. 

یند بساله را میانی بیستبندد. جودهد و چشمان خود را میبه دیوار تکیه می     

است!  سنگیای پارینهگر منظرهکه در زیر آفتاب سوزان مکه ایستاده است و نظاره

شنود که در حال توضیح دادن مناسک حج است: صدای روحانی کاروان را می
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یکی از اعمال واجب حج، حلق یا تراشیدن موی سر است. بر هر حاجیِ مردی 

 دن موی سر بپردازد.فرض است تا در مِنا به ستر

بیند کند. صدهاهزار حاجی را میروی میشود و دقایقی پیادهاز جمع جدا می     

اند! دانی از اشعار سیاه و سفید تبدیل کردههای ژیلت این صحرا را به زبالهکه با تیغ

ایستد واساس حضرات میپایهاست، در برابر سخنان بی اما او که با کتاب مأنوس

 کند. صیر بسنده میو به تق

. است مند به آنکه وابسته و علاقه است کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات از آن جاهایی     

افتاد، الآن در این مراسم نبود امروز هم اگر به یاد سفر خود در چهارسال قبل نمی

رفت و ساعات خوشی را با خواندن و قطعاً مثل همیشه به کتابخانۀ دانشکده می

کند. شود و به سوی محل برگزاری مراسم حرکت میکرد. بلند میمیکتاب سپری 

 هایکه قرار است در ماه را، در این هنگام مجری نام نخستین دانشجوی برگزیده

اد و او بلافاصله به یکند: آقای سیامک ستوده... لام میآتی به سفر حج برود، اع

ل هم فت: از همان اوگافتد که میهای یکی از روحانیون کاروانشان میحرف

 نوان حاجی است و نه از حجِ تقدیمیزوار عمشخص بود که نه اسم سیامک س

 آید!زائری خالص به وجود می

نشیند و دوباره ذهنش به سمت های تالار میسیامک بر روی یکی از صندلی     

راه ماهه همافتد که در این سفر یککند. به یاد کتابی میمکه و مدینه پرواز می
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آن آشنا شد.  با دانشکدهخود برده بود. کتابی به زبان عربی که یک روز در کتابخانۀ 

گون ساخت. درست زمانی که داشت خود اش را دگرای شگرف که زندگینوشته

کرد و قدم در مسیری کاملًا روشن و موفق اش اثبات میرا به اساتید دانشگاهی

گذاشت، کتاب مذکور او را وارد دریای پُرتلاطم فکرت و اندیشه کرد و وی را می

 در برابر راهی سخت و ناهموار قرار داد.

قلید بودند، او تنها فردی بود که در برابر ای که همگی اهل تعبّد و تدر خانواده     

لّی با کاطاعت نسنجیده و فرمانبرداری کورکورانه ایستاد. متوجه شد که راه او به

 اش مغایرت دارد و این چیزی نیست که بتواند آن را توجیه و یا انکار کند. خانواده

 که دید در تجدید استدیدم دیدم که گمرهی تقلید است                       دیدم دیدم 

فهمد که از کاروان و کند. تازه میزند. به اطراف نگاه میفردی او را صدا می     

مردی محل اسکان حاجیان بسیار دور شده است. خود را در بیابانی وسیع با عاقله

د شنود که مربخشد. میاش را نظم میبیند. صدای مرد ذهن آشفتهیکه و تنها می

 و پنداری فاسد و توهّمی امری ساختگی لیدتقگوید: نی به او میبا لهجۀ کاشا

 شود. پوسیده است که توسط فقیهان نادان به مردم عرضه می

آید. انگار آن را به تازگی شنیده و یا خوانده است. این گفتار به نظرش آشنا می     

سد پرز خود میبه مکه آورده است. ا خوانده که. این مطلب را در کتابی آیدیادش می

 د رسنظر نمی آیا مرد کاشانی هم این کتاب غریب را خوانده است؟ آیا عجیب به
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ام که با این کتاب مهجور و متروک آشنایی دارد؟ که در این بیابان به کسی برخورده

اند مردهش عجیب دانستم پاسخ مرد به کسانی که این کتاب را نوشتاریکاش می

 خوانند، چیست.می مشاهیرنظر  مخالف با اثری و آن را

خورد. تا گوشی را از جیبش درآورد و ببیند کیست، همراهش زنگ میگوشیِ      

طور که در صحرا دیده بود. مرد کاشانی برایش دست بیند. همانمرد کاشانی را می

کند تا به سمت حرکت ندارد. تمام سعی خود را میدهد. از تعجب توان تکان می

 شنود. ا صدای مرد کاشانی را از پشت موبایل میاو برود، ام

واند: خبیند و از روی آن میاندازد. کتابی را در دستانش مینگاهی به تالار می     

ه معتقدم کم. چناننبود با مشهورات پیشقدم در مخالفتکه من  بدانید نخست باید

افسار عادت  از و تا زمانی که خود را است ها به مشهورات عادت کردهطبع انسان

 .قلّادۀ تقلید رها نسازند، امور بر آنان روشن نخواهد شد و 

 3141 آذر -تهران                     
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 جنابعالی

 

نم. کشوم. پیرامون خود را نگاه میبا شنیدن صدایی مهیب از خواب بیدار می     

 که پرده به صورت کامل کشیدهایستد. بااینچشمم بر روی پردۀ توری اتاقم می

توان دید که هنوز صبح نشده است. به سمت چپ غلت شده، اما از پشت آن می

م. سپس ساعت کنرا روشن میخوابم زنم و با دست راست آباژور کنار تختمی

 بشنیمه ونیمسهها ساعت عقربه بینممیکه دارم و همینبرمیرا  رومیزیدار شماطه

 اندازد.  لرزه می صدای وحشتناک دیگری بدنم را بهدهند، ناگهان را نشان می

زنم، روم. پرده را کمی کنار میشوم و به سمت پنجرۀ اتاقم میبلافاصله بلند می     

افتم. شوم و به سمت حیاط راه میبینم. از اتاق خارج میاما در تاریکی چیزی نمی

کنم. های حیاط را روشن میدرِ اصلی ساختمان را باز کرده و تعدادی از لامپ

زی انگی، با صحنۀ نادر و شگفتگیردمیجا را فرا که روشنایی همهمحض اینبه

ود شش تا  هفت کیلوگرم و ارتفاعی با وزنی حد -روباهی شوم! بچهمواجه می

 بینم که از انتهای حیاط با سرعت به سمت یکیرا می -بین سی تا چهل سانتیمتر 
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 گردد و اینزند و دوباره به عقب برمیآید و سرش را به شیشه میها میاز پنجره

 کند!حرکت را تکرار می

م رسمیزمانی که به او دوم و روباه، که دمش بریده شده است، میبه سمت بچه     

شوم پرد. وقتی وارد استخر میروباه به داخل استخر، که بدون آب است، میبچه

اب تهای او بیگوشیرود. از بازیسمت دیگر حیاط می جهد و بهروباه بیرون می

گردم و روی کاناپۀ مقابل ازپادرازتر به داخل خانه برمیام. دستقرار شدهو بی

گذشته ای بیشتر ندو دقیقهبندم و هنوز یکیکشم. چشمانم را میمی تلویزیون دراز

جایم  شود! ازمشغول زدن سرش به شیشۀ پنجره می بارچندمینروباه برای است که 

نم زروم. مدتی کنار پنجره قدم میشوم و ناچار دوباره به داخل حیاط میبلند می

 روباه خود را به شیشۀ پنجره نکوبد. تا بچه

شوم. آید. وارد ساختمان میبه صدا درمی ومیش است که زنگ خانههوا گرگ     

که گوشی را بردارم، دستم را بر روی دکمۀ روم و بدون ایناف میسمت اف به

شود. ساله وارد میواندی. مردی آراسته، موقر و چهلدهمبازکنندۀ در فشار می

گوید: درود؛ همین حین خطاب به من میاندازد و در روباه مینگاهی گذرا به بچه

دیوار عالی شدم. من همسایۀ دیواربهموقع مزاحم حضرتِ خواهم که بیپوزش می

پیش که از خواب بیدار شدم، بنابر عادت همیشگی به سراغ شما هستم. چنددقیقه

  فبیرون آمدم و در همین اطرا ام رفتم ولی او را نیافتم. از خانهبریدهروباه دمبچه
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وباه رزدم که ناگهان متوجه خانۀ شما شدم و به ذهنم خطور کرد شاید بچهپرسه می

 از بالای دیوار به حیاط شما آمده باشد.

نات وسکام و مجذوب حرکاتتأثیر طنین همسایه قرار گرفتهکه تحتِ درحالی     

د. یرا باشیبه چه سعادتی! لطفاً درود و عرض ادب مرا هم پذگویم: بهام، میاو شده

 کردم که روزی سعادت ملاقات با شما را در پاریس پیدا کنم. وقت تصور نمیهیچ

 یم؟  شناسپرسد: آیا ما یکدیگر را میهرجهت میبهاشـتیاق و باریهمسایه بی     

 دهم:   من با تأمل و رغبت پاسخ می     

 صادق از کدامین آثار تو سخن بگویم؟                                                                                

که قلبم را شکافت؟ از سه قطره خون       

که افکارم را به آتش کشانید؟ از بوف کور       

که روانم را مست کرد؟ الافرنجیهالاسلامیه الی البلاداز بعثة       

که سرشتَم را درید و مرا رسوا ساخت؟ بگورتو یا از زنده       

    صادق تو از جوانی گذر کردی      

.برگزیدی هدایت بودن را، سالیو در میان       
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جوانی اما من چه بگویم که در اوجِ        

شده مسیر را طی نمودم هدایت       

سالی خویش خندیدم.و بر میان       

   گویم!سال میوسهبیستصادق از      

   سالِ علی دشتی                                                                                وسهنه از بیست     

.سال عمر رفتهوسهکه از بیست       

ل.سال تنهایی کاموسهاز بیست       

 سال پاسخ گدایی کردن                                                                              وسهاز بیست     

  بگور شدن.سال عاشق زندهوسهو از بیست     

  گویم...سال میوسهصادق از بیست     

د بندشود، لبخندی بر لبانش نقش میصادق هدایت در چشمان من خیره می     

که دیپلمات و نویسندۀ نامدار فرانسوی، کنت دو گوبینو، گوید: بااینامه میو در اد

 ،آندره ژیدوطن دیگر او، ، همکندها را شریرترین مردم ایران معرّفی میشیرازی

ود، نیز در سفرنامۀ خ بطوطهابنکند و ز شیراز به نیکی یاد میهای زمینی ادر مائده
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در آن  سادات خواند کهمی و دلیر اندامخوش ،مردمانی خوشگلها را شیرازی

  زیاد است. بسیار

بوسم و اش را میام، شانهمن، که حالا کاملًا به صادق هدایت نزدیک شده     

 گویم:گنجم، آهسته به او میکه از سرور و تبختر در پوست خود نمیدرحالی

 دوستدار و ارادتمند شما، سید ابراهیم تقوی شیرازی هستم. 

 یترین افرادترین و درست، شما عزیزترین و یکی از مهمجناب هدایتعالی     

اهاب وغ سخواهی که با نوشتن وغام. مرد مهربان و نیکهستید که تاکنون شناخته

بها و ارزشمند تبدیل شدید و با انتشار بوف کور ای گرانبه نویسنده -برای من  -

 ه هموارهک ای هستیدفرزانهدنیای مطلقاً دیگری را برایم ساختید. شما اندیشمند 

 ازفاع به د و امیل چوران فرویدمولوی، زیگموند  ملهازج بزرگانی با استناد به آراء

 هستم مندموجودی فحشاید: من اید و اذعان کردهو دشنام پرداختهفحش  هجو و

کنم تا همه عبرت بگیرند. وپاش میفحش ریخت که دلم بخواهد ایهر اندازهو 

تر شخواهید بیماران روانی بیاگر می. فحش یکی از اصول تعادل آدمیزاد است

 ،شوند، اختلالات ذهنی تشدید گردد و در هر گوشۀ شهر تیمارستانی ساخته شود

 ریو برت یدرمانبخش، کارکرد روانبه خواص رهاییوقت . آندشنام را ممنوع کنید

د. پی خواهید بر اماکن مذهبیکاوی، یوگا و های دیگر از قبیل روانبر روش ناسزا

 و فقط ایم، فقطما دیوانه یا جنایتکار نشده که اگر اکثر فهمیدخصوص خواهید به
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سی زبان فار. بوده است فحش و دشنامای آور و امداد لحظهبه دلیل اثرات شگفت

آبدار زیاد دارد. ما که سَر این ثروت عظیم  ناسزاهایچیز نداشته باشد، اگر هیچ

  ؟ایم چرا ولخرجی نکنیمنشسته

آید و مشغول لیس زدن سگی طرف ما میسلانه بهروباه سلانهدر این لحظه بچه     

شود که در کنار صادق هدایت ایستاده است. جانوری سیاه، عضلانی و با می

ای پیش متوجه حضورش نشده بودم. سگی از های قدرتمند که من تا ثانیهفک

 حاکی از درد و زجر است!  هایشبول که ظاهری ولگرد دارد و چشمخانوادۀ پیت

بینم که اشک در صورت هدایت سرازیر شده است. با مشاهدۀ این صحنه می     

گی را روباهی سگوید: بچهکه التفاتی به من داشته باشد زیر لب میاو بدون این

طبیعی است سگِ نظرشان خیلی زنند و بهرا می ها سگکند، اما انساننوازش می

شتی زرتب نفرین کرده است برای ثواب بچزانند. هرچند در دین نجسی را که مذه

که کسی این اند و درصورتیها، محترم شمرده شدهنامه، سگو کتاب اراداویراف

تن تکه گشدریده شدن و تکهحیوان را آزار دهد، با کیفر و مجازات سنگینی چون 

 رو خواهد شد.روبهاعضای بدن 

 ،دهممیآن را به صادق هدایت که درحالی آورم ودرمی دستمال تمیزی را از جیبم     

سگ در ایران قبل از سگ یک سنّت ایرانی است.  گویم: احترام گذاشتن بهمی

 بعضی معتقدند که اصرار فقها بر نجاست سگ و  اسلام بسیار عزیز و گرامی بوده
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 رآنر قی ایرانی است وگرنه دهاخصلتبازی نژاد سامی در برابر خوی و نوعی لج

  سگ را پاک شمرده است. هم مذهبِ مالکیهصریحی به نجاست سگ نشده و ـت

شود و به فکر فرو های من لحظاتی به زمین خیره میهدایت با شنیدن حرف     

برد، یم به بیرونکه سگ و روباه را با خود کند و درحالیرود. سپس سر بلند میمی

حیوانی پست و بدنام نبوده  کنم سگ در میان اعراب نیزگوید: من احساس میمی

، نام ، کِلاباست؛ چراکه جدّ ششمِ پیامبر اسلامو حتی مورد تعظیم قرار گرفته 

 ،که واژۀ معاویه همد. چنانناهشدکلبی نامیده داشت و برخی از صحابۀ او نیز 

 روباه ترجمه شده، به معنی سگِ ماده است. بچه که در لغت عربی بهعلاوه بر این

 3141بهمن  –تهران 
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 ک فنجان فلسفهی

 

ره را مرور گذرد. امروز که خاطرات آن دوها از سکونت من در شمیران میسال     

آید . یادم میبار به دربند رفتمسال پیش بود که برای نخستینبینم سیزدهکنم میمی

که اشتیاقی داشته باشم، صرفاً جهت تجربه و همراهی کردن دوستان، بدون این

چال چال و کلکی هم در راه توچال و پلنگها در مسیر شیرپلا و گاهآخر هفته

یی به پیمانوردی و کوهسال، کوهدوکه پس از گذشت یکیودم تا اینوآمد بدر رفت

 های هر روزۀ من تبدیل شد.ها و خلوتیکی از عادت

روزهایی که برف زمین را سفید کرده باشد، کوه برای من طراوت و لذت دیگری      

کنم.  سمت کوه حرکت می رژی بیشتری، نسبت به دیروز، بهدارد؛ لذا امروز با ان

نوازی، که در دامنۀ کوهِ دربند های متعدد و چشمها و رستورانمثل همیشه از مغازه

شوم. هایی نسبتاً بلند و سریع راهی شیرپلا میگذرم و با قدمقرار گرفته است، می

کنم. حساس خستگی میهنوز یک ساعتی تا پناهگاه باقی مانده است که کمی ا

را  کنم و فلاسک چایام دراز میپشتیدست راستم را به سمت جیبِ کشدارِ کوله
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دارم. فلاسک کاملًا سبک است و حاکی از شتاب و البته فراموشی من است. برمی

م.  ایستای که در آن حوالی وجود دارد، میدویست متر جلوتر در مقابل تنها کافه

ساله را م که پیرمردی تقریباً هفتادواندیبینچیِ جوانی را میفهبا ورود به کافه، کا

 -رسد با او آشنایی مختصری دارد نظر می که مشغول خوردن چای است و به -

دانستید شیخ اشراق در پرسد: حضرت استاد آیا میمخاطب قرار داده و از او می

 چایی را سرجوش اولین فنجان« العشقالعشاق یا همان فی حقیقةمونس»کتاب 

 تر و دلپذیرتر از آن سراغ ندارد؟ملکوتی خوانده و معتقد است که نوشابی لطیف

که الیروم و درحکه در انتهای کافه قرار گرفته است، می ،سمت تخت بزرگی به     

د شنوم که پیرمرمی گذارمجدا کرده و بر روی تخت می امام را از شانهپشتیکوله

حکمت خسروانی یا همان الدین سهروردی، که از ی شیخ شهاب: من براگویدمی

صحبت کرده است، احترام بسزایی قائلم و در آثارم با استناد  حکمت ایران باستان

اندیشمندان غربی و بسیاری از اندیشمندان ما افرادی  ۀهمام که به او متذکر شده

ی مردم ایران فرهنگ کهال آنو حدانند که زادگاه فلسفه را یونان میهستند  لوحساده

 .تر بوده استتر و غنیاند که از فرهنگ یونانی قویداشته

روی من ایستاده است، نعلبکی سفید و استکان که حالا دقیقاً روبه ،چیکافه     

 نشیند. سپس بر لبانش لبخندی نقشگذارد و کنارم میباریکی را جلویم میکمر

ه دنبال اند و بم که بسیاری از مردم با واقعیت بیگانهدانمن میگوید: بندد و میمی
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، کنندمعرفی ها را الگوی جهانیان روند که به تمجید از آنان بپردازند و آنکسانی می

ای تأثیری در روند حقیقت دانم که اتخاذ چنین مواضعی باسمهاما این را هم می

ها و گونه گفتهبه این که دکتر احسان یارشاطر هم در پاسخچنان نخواهد داشت.

های که حماسه ستکمتر روزیمانتالیسم متذکر شده است: های سانتینوشته

مردم ه ک خوانیمو می شنویممی دربارۀ ایرانیان نشنویم و نخوانیم. آمیزمبالغه وغرا 

ز چینانی اجز خوشه نیز دیگران و یونان دانش و فلسفه را نخست از ما آموختند

نه گوبنای اینکه حال آن اند.گواهی داده بداناند و خود نبوده مال فضعلم و  خرمن

ودیم، در مسیر تمدن نوسفر ب ایرانیان گاه که ماآن. سخنان بر مبالغه یا اشتباه است

علم  و یونان هند و چین و مردم مصر از ما بعضی اقوام راهی دراز رفته بودند و

توانیم به شعر خود و هنر معماران و نقاشان که میما بااین آموختیم و بهره بردیم.

انصاف باید داد که در فن ساختمان با بافان خود ببالیم، سازان و قالیو کاشی

 ایمسازی و آبیاری و کشورداری از رومیان فروتر بوده، در راهایممصریان برابر نبوده

 .مایو در فلسفه و آزاداندیشی به یونانیان نرسیده

ضمن نفی عظمت تمدن ایران و مضحک شمردن هم  دکترجان! جناب گلستان     

پرسیم نویسد: اشکال کار ما در این است که وقتی میبرابری آن با تمدن یونانی می

ری درخو از تمدّن داشتیم چرا آثار متقن واگر ما یک رشتۀ محکم و شاخۀ باروری 

و عرب آتش زد و  اسکندر آتش زد هنددها برای ما نماند، فوری جواب میاز آن

 جانآمغول آتش زد. عرب اسکندریه را هم سوزاند ولی گنجینۀ فرهنگ یونان که در 
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ه گوییم که تمدّن ما چندان به نوشت. راستش را نمیبود تا کف زمین خاکستر نشد

، همه آثار درخشانتپه، با آنعلیدر چراغ ،و مکتوب توجه نداشت و دکتر نگهبان

جا به نآد و امروز ماییم که در یدا نکره گشت کمترین کتاب و اثری مکتوب پهرچ

 وجوی آرزوهای امروزی خود مشغولیم!            جست

جز من و پیرمرد مشتری دیگری ندارد، چی که امروز سرش خلوت است و کافه     

 رود،خانه میسمت سماور بزرگ قهوه که بهشود و درحالیاز روی تخت بلند می

نشگاه شدۀ فلسفه در دادانم که شما یکی از اساتید شناختهگوید: آقای دکتر میمی

تهران هستید و صحبت کردن از فلسفه در محضر شما زیره به کرمان بردن است، 

          فلسفه دانستن و فیلسوف بودن دو مقولۀ اید کهولی از آنجا که خودتان متذکر شده

 چی اجازه دهید تا کمی بیشتر به این موضوع بپردازم.    قهوه جدا از هم است، به منِ 

بعد  هایدر دوره فرهنگ ایرانگذشته از دوران ایران باستان، برخی معتقدند که      

سینا ی وعلسال پیش به کوشش کسانی چون ابو آنچه هزار بودهفاقد فلسفه  نیز

فت توان گ؛ لذا میارسطو است ۀبازگویی اسلامی فلسف است، صرفاً  مطرح شده

سوفی به گاه فیلایم و تقریباً هیچکه ما ایرانیان هرگز شرنگ اندیشیدن را نچشیده

لام عرفان و ک هم را بنداین فلسفۀ نیمو تازه  ایمنداشته و درست آن معنای غربی

 !نیست کرده استسربه

 ش اغضب در چهرهتداییِ بحث، علائم خشم و ـکه برخلاف دقایق اب پیرمرد     



22    | پناه حسیندر  

اندازد و با لحجۀ اصفهانی خود چی میهکافنگاهی به من و  آشکار شده است،

ندارند،  اشته و با خر قرابتیکسانی که با تاریخ فرهنگ اسلامی آشنایی دگوید: می

زده، جز افراد نادان یا غربدانند که بهآورند و میچنین مزخرفاتی را بر زبان نمی

 سلامی و عظمت فیلسوفانی چون صدرالمتألهین نشده است. کسی منکر فلسفۀ ا

طرف  کند و در ادامه بهای سکوت میچی با شنیدن سخنان پیرمرد، لحظهکافه     

اندازد. شود و نگاهی گذرا به بیرون میافتد. از در خارج میدر بزرگ کافه به راه می

 خواند:شود و بلند میسپس وارد کافه می

 شید اندیمی     

 کنید که متفکرید!                                                                     و گمان می     

 بپرسید     

   اما تعجب نکنید.     

متعجب شوید       

ولی قضاوت نورزید.       

دادگاه تشکیل دهیددوست داشتید        

،اما بدون دادستان       
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، مدافعِ متهمتنها با وکیل       

  هم بدون قاضی آن     

ردِ کذایی!و البته آن چکشِ گِ        

 گفتم ذوزنقه      

 یاد باقلوا افتادم.                                                                                            

شود که اصالت پس معلوم می       

ستبا هستی       

با ماهیّت.نه        

اندیشی جزم که کنمتصوّر میهرچند من        

ست.مقدّم بر هستی       

  امروز ما: ۀاین هم از درسِ فلسف     

.وهم اصالتِ        

صنفان حوزوی و دانشگاهی شما اذعان کرده است: حضرت استاد! یکی از هم    

  سال ازاندازۀ یکمانان در قرون اخیر به تمام مسلکسی تعارف نداریم. با هیچ
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جز در همان سه قرن اوّل، ... انداندیشه عرضه نکرده عمر فلسفی ویتگنشتاین

ای بوده و جای فلسفه در فلسفه در ایران عصر اسلامی چیزی مرده و کلیشه

ایم اگر دار است. جای دور نرفتهفرهنگ ما را علم کلام و بیشتر عرفان عهده

از  شود، روایتی دلبخواهاسلامی خوانده می عظیمی از آنچه فلسفۀبگوییم بخش 

 ،زیی شیراملاصدرا حکمت متعالیۀ ،یونانی است و در نمونۀ مشهورش نفلسفۀ که

این  و است گونه تفکّر فلسفی است، خالی که محور هر ،جای استقلال اندیشه

و  های فرهنگی و هنریترین اثری بر جریانحاصل خودمان کوچکفلسفۀ بیشبه

  .اجتماعی مملکت ما نداشته است

دان از جیبش دو اسکناس شود، پیرمرد فلسفهچی تمام میکه حرف کافههمین     

د د. بعگذارمی مقابلشنفرۀ آورد و آن را زیر سینی تکهزارتومانی کهنه بیرون میده

ترین دارد و بدون گفتن کوچکرا برمی اشنوردیکوهخیزد، عصای بلافاصله برمی

 شود! ای از کافه خارج میکلمه

من هم که ظاهراً با خوردن یک استکان چای دیشلمه و درحقیقت با نوشیدن      

کنم ام، از فیلسوف جوان تشکر میحسابی شاد و شنگول شده جان فلسفهیک فن

یش کماب ناهارِ  داند، شاید همشوم. چه کسی میۀ رفتن به شیرپلا میکم آمادو کم

 قلۀ توچال را فتح کنم.   صری در پناهگاه بخورم و مخت

 3141بهمن  –تهران 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

 ترو برخی بداهتناقض است؛ از این ها سرشار از تضاد وافکار و رفتار انسان

که اناند. چنامتناعِ تناقض را نپذیرفته و چنین اصلی را دروغ و باطل شمرده

یجۀ چیز نتهراکلیتوس، فیلسوف بزرگ یونان باستان، معتقد است همه

  جمع شدن اضداد است و از تناقض گریزی نیست!

برای من این تضاد و تناقض حاکم بر زندگی، یادآور داستان دوستی هنرمند 

نام حسین پناهی است. یادآور رفیقی عزیز که در پیشامدی و فرهمند به 

       درگذشت. 5212عجیب در مردادماه سال 
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